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Abstract 
Paratextuality is a fundamental concept in the process of discovering the 
significations of literary texts, which, according to Gerard Genette, 
includes signs that guide the reader to the contents of the literary text. 
Among all types of paratext, titles as the most prominent one in terms of 
extensivity and variation of function, have a high potential for analysis 
based on Genette’s theories. This paper has analyzed the titles of the 
most famous classical works in Persian literature from the 5th to the 15th 
century AH, classifying their titles in five categories: genre, character, 
author, technique and direct titles. In this categorization, technical titles 
are subdivided into two types: rhyming and metaphorical. The 
metaphorical sub-category has also two kinds: discursive and extra 
discursive. In general, metaphorical titles are more complex and thus 
make more compact semantic signification in comparison with the 
rhyming type. In a stylistic perspective, the titles of the first period are 
simple and short, whereas in the periods that follow, we find more 
complex and difficult titles. Moreover, due to the literary capabilities of 
authors, generic evolutions and contents of the literary texts, other titles 
emerge which extend vertically, not horizontally, and induce semantic 
implications. Generic displacement and appearance and disappearance of 
various genres are another property which can be perceived from the 
titles. The present study shows that in comparison with elements relating 
to character and place, the element of time has a far less influence in the 
process of choosing a title. Moving toward atomistic views instead of 
holisticism, pursuing a kind of conflict between myth and history, absence 
of the individuality of the author as an active identity, and removing 
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history from the titles of literary works are among the other issues 
derived from the analysis of the titles of classical Persian literary works.   
 
Keywords: Paratexutality, Title, Gerard Genette, Persian Literature, 
Poetry and Prose 
 

Extended Abstract 
 

1. Introduction  
The title of a literary text is of essential importance in a literary work, as it 
shapes some of its signification and helps us discover meanings implied or 
hidden in the text. The present paper aims to understand the relationship 
between title (as paratext) in classical Persian texts and the text as a 
whole so as to uncover the criteria used by literary writers in choosing 
titles for their works. This paper also seeks to identify patterns followed in 
the titles of old literary texts and also discuss the changes in these 
patterns. The statistical population of the present study includes all 
classical Persian prose and poetry produced from the 5th to the 9th 
century AH. 
 
2. Theoretical Framework 
Gerard Genette’s ideas about paratext are drawn upon here to study the 
importance of the title in Persian poetry and literary prose over a period 
of about five centuries. Different elements of the paratext are examined 
here and titles are divided into five categories based on genre, character, 
author, technique and whether they are literal or figurative.  
  
3. Methodology 
To gather the data, the historical documentary methodology was used, 
while the descriptive-analytical approach, with an emphasis on 
Gennette’s ideas, was adopted to analyze the data. 
 
4. Discussion and Analysis 
Five types of titles have been identified in classical Persian prose and 
poetry: genre-centered titles, as in The Shahnameh, character-centered 
titles as in Layla and Mjanun, author-centered titles, such as in Qabus-
Nameh, technique-centered titles, as in Kashful-Mahjub, and direct, 
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theme-centered titles, as in the Chahar-Maqaleh. Each of these titles 
possesses specific characteristics, with some of them being more 
common. Different titles belong to specific periods in classical Persian 
literature, or are at least used more frequently.   
 
5. Conclusion 
The titles of classical Persian prose were divided into five categories. The 
technique-centered titles are of two types of rhyming and metaphorical. 
The metaphorical titles are more complex with more significations. In 
genre-centered titles a kind of struggle between mythology and history 
can be identified. Author-centered titles are quite rare and no 
individualized Iranian subject can be found in them. The titles in the first 
period of Persian literary style are simple and short, while in the 8th and 
9th centuries they become more complex. In this period, titles are mostly 
of the narrative type, indicating a transition from the epic to history and 
imagination. 
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 عنوان در نظم و نثر فارسی از قرن پنجم تا نهم هجری پیرامتن
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 چکیده
دلالتمنلاد  تواند علاوه  بلار ف لا  ادبیات می همفهومی بنیادین در مطالعات ساختارگرایان همثابپیرامتنیت به
بند  اندی گانی نویسند  ه شاعر ه فضا  فرهنگی ه اجتملااعی زیسلاته هایی را درباب سازمانمتن ادبی، داد 

ترین پیلارامتن از نرلار در جایگا  شاخص« عنوان»ها  مختل  پیرامتنیت، در آن به دست دهد. از میان گونه
هلاا  دارد. پژههش حاضر بلاا نگلااهی بلاه نگر  گستردگی ه تنوع فارفرد، ظرفیت بالایی برا  تحلیل ه هافاه 
تلارین متلاون منرلاو  ه شلاد را در شلاناخته ژنت درباب پیرامتن ه به رهش توصیفی تحلیلی، پیرامتن عنلاوان

ره در یلا  اسلات. پلاژههش پلایشمنثور سنت ادبی فارسی از قرن پلانم  تلاا نهلا  هملار  بازاندی لای فلارد 
محلاور، شلاگردگرا ، مؤل محوردر پنج گره  ژانرمحور، شخصیت ها  مورد مطالعه رابند  نسبی، عنوانصورت

مسلالامو ه  ههلاا  شلالاگردگرا دارا  ده گونلابنلالاد ، عنواناسلات. در ایلالان دسلاتهبنلاد  فلالارد ه مسلاتیی  ببیه
شلاوند. بند  ملایگرا ه فراگفتمانی صورتها  گفتمانها  استعار  نیز به ده گره  عنواناند ه عنواناستعار 

تلار  را هلاا  معنلاایی پیدیلاد دلاللات هها  مسمو شلاب ها  استعار  در میایسه با عنواننعا ، عنوابوربه
هلاا  مسلامو دارنلاد. از منرلار  فنند ه بنابراین، تراف  ه انباشت معنایی بی تر  نسبت بلاه عنلاوانایماد می
هلاا شلاناختی، عنلاوانسپسلاین سلاب   انلاد املاا در دهرنخست ساد  ه فوتلاا   ها  دهرشناختی، عنوانسب 

هلاایی ها  ژانری  ه محتلاوا  ملاتن، عنلاواناما، در پرتو توانایی مؤل ، دگرگ ت ؛شوندگسترد  ه دیریاب می
هلاا  معنلاایی مت ثلار  را الیلاا جا  گسترش افیلای، گسلاترش عملاود  یافتلاه، دلاللاتیابند فه بهظهور می

نیلاافتن ور  ه تلااری،، فردیتا  نلازاع اسلاطگلارفتن گونلاهگرایی، پیجا  فلیتنگر  بهفنند. میل به جزئیمی
تراهیلاد  از هافلااه  زدایی از عنوان بخش دیگر  از دستاهردها  بلارهنمند ه تاری،هویتی فنش همثابمؤل  به
 .ها  آثار ادهار مورد مطالعه استعنوان
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   مقدمه -1

آهرد تلاا را فراه  ملای شناختی بستر متون ادبی، خوانش ن انه هدر فرآیند پژههش ه مطالع

بنلاد  پژهه گر بتواند عوه  بر ف   نرا  ن انگانی نهفته در آنها، بلاه شلاناختی از سلاازمان

دهنلاد  بلاه میلاراد ادبلای ه بخ ی از ارفان ش ل همثاببه-اندی گانی نویسندگان یا شاعران  

  متلاون هلااهایی را بلارا  برخلای از پیدیلادگیحلدست یازد یا بتواند را  -ف ر  ه فرهنگی

نگر ه ادبی به دست دهد. گذار از این سطح فلی به سطحی جزئی ه فاربست رهی رد  جزئی

فسب شلاناخت نسلابت  هها  ادبی لازمحال فارفردگرایانه در تعامل با متغیرها ه داد عیندر

تلاوان بلاا ت یلاه بلار الگلاویی مطالعلااتی اسلات. بلاه دیگلار سلاخن، ملای  ی  ابژ همثاببه متن به

 هایی ملموس، به شناختی دقیق نیز دست یافت.از رهگذر داد شناختی ه رهش

ی ی از ارفان بنیادین ملاتن، بخ لای از سلااختار  همثاببه« عنوان متن ادبی»در این میان، 

ا  را بلارا  ف لالا  ه شلالاناخت دهلاد ه زمینلالاههلالاا  معنلاایی آن را شلالا ل میهار دلالتشلاب ه

فعالیلات ههنلای خواننلاد  پلا  از  صلاولاًآهرد. چه، اها  ضمنی نهفته در آن فراه  میدلالت

دهلاد شود ه با ت یه بر عنوان، انترارات خود از متن را شلا ل میخوانش عنوان متن آغاز می

تا سرانما ، به ی  شناخت دست یابد. بر این مبنا، عنوان، نیش اثرگذار  در هرهد به جهلاان 

 اندی گانی مؤل  ه فضا  متن ادبی دارد.

بنیادین پژههش حاضر آن است فلاه مؤلفلاان در فرآینلاد گلازینش  هلأمس با ت یه بر این انگار ،

تلاوان دربلااب انلاد  فمااین لاه، ملایعنوان بلارا  ملاتن ادبلای، تلاابو چلاه عواملال ه معیارهلاایی بود 

دادن یلا  دستهایی را مطرح نمود. بهفارفردها  متنوع عنوان در سنت ادبی فارسی نیز پرسش

هلاا  ها  متون فهن پارسلای ه شلاناخت دگرگلاونیز عنوانمنسم  ه فراگیر ا بند  نسبتاًصورت

 رهست.دیگر پژههش پیش هشناختی ه اندی گانی نهفته در آنها، دغدغژانری ، سب 

 

 روش مطالعاتی -1-1

اسلات ه در ها، رهش استناد  تاریخی بنیان ه اسلااس پلاژههش بلاود در سطح گردآهر  داد 

  هلاا  ژرارصیفی تحلیلی ه با نگاهی بلاه اندی لاهها نیز با اتخاه رهی رد  توسطح تحلیل داد 

هلاا  متلاون فوسلای  پرداز  ادبلای، عنلاوانپرداز فرانسو  درباب عنوان ه عنوانژنت نرریه

پری لای شناسی راهیان، زمانها  دیگر ژنت درباب گونهاست. بنابراین، با نررگا هافاه  شد 

ترامتنیت سرهفار نخواهی  داشت.  هممموعبند  شد  در زیردر رهایت یا دیگر میولات دسته
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ای  از محصلاور مانلادن در چلاارچوب ها  ژنلات نیلاز فوشلاید گیر  از اندی ههرچند در بهر 

محض ادبی فراتر رفته، موضوع را به سو  عوامل فرامتنلای سلاود دهلای  تلاا جسلاتار  همطالع

 تر  بیابد. تر ه فاربرد تحلیلی هره سویپیش

دادن به افلاق انترلاارات مخابلاب ه تعاملال اه بلاا ید  در ش لها  متون ادبی نی ی فلعنوان

هایی دانست فه درآمد  بر ملاتن متنها را شبهتوان عنوانفنند. از این نرر، میمتن ادبی ایفا می

هلاایی درنرلار ها به مانند متون ادبی ساختارها ه چارچوبتوان برا  عنواناند. بنابراین، میمرفز 

هلاا  آیلاد فلاه عنلاوانبه صورت اهلیه بپذیری ، حال این پرسش پلایش ملایگرفت. اگر این اید  را 

هلاا ه انلاواعی را بلاه دسلات یافتگی ی  هسته در درهن آنها، چلاه گونلاهمتون ادبی از نرر مرفزیت

له معطلاو  أشد ، توجه خود را بلاه ایلان مسلاههش حاضر پ  از پاس، به پرسش یاددهند  پژمی

یلاافتگی انسلاان تاریخمند  ه فردیت  هایی را دربارداد  شد  چهبند  استخراجدارد فه صورتمی

ره همدنلاین، دهلاد  پلاژههش پلایشیافته ن ان میی  عنصر زیستمند ه تاریخیت همثابایرانی به

ها  متون ادبلای شناختی را در عنوانظهور ه افول ژانرها  ادبی ه نیز تغییرات ه فراشدها  سب 

هافلااه   هرسلاش خلاود پاسلا، دهلاد فلاه بلاه هاسلاطفارسی دنبال خواهلاد فلارد تلاا بلاه سلاومین پ

هلاا  ژانریلا  را در ادبیلاات فوسلای  فارسلای ها ه دگرگ لاتجاییها، چه نوع جابهپرداز عنوان

هلاا بنگلاری ، عنلاوان شناختی به دگرگلاونیا  سب توان شناسایی فرد  همدنین، اگر از رهزنهمی

 اند  ها از این نرر چه فرآیند  را بی فرد عنوان

هنلارهرز  ه  هملاتن عنلاوان بلاه ماننلاد ملاتن مرفلاز  دسلاتماید  نیست فه گاهی شلابهتردی

گیلارد شناختی در خلق آن بهر  میشود ه مؤل  از فارابزارها  زبانی ه زیباییهنرنمایی مؤل  می

شناسانه(؛ از سو  دیگلار، مؤللا  در فرآینلاد گلازینش عنلاوان، متناسلاب بلاا اهلادا  ه )هجه زیبایی

 همثابلانلاد تلاا نلاوعی رابطلاه را میلاان خلاود بلاهفبرا  متن مرفز  عمل میشد  انداز تعری چ  

ناسلاانه(. بلاا پلاذیرش ایلان رهی لارد شگیرند  برقرار سازد )هجلاه غایلات همثابفرستند  ه خوانند  به

ها  متون ادبی فارسلای از نرلار فمیلات، فیفیلات ه آید فه عنوانهجهی، این پرسش در پی میده

 سازند هایی را آش ار میبند ه الگوها ه صورتشناختی چتوجه به جوانب زیبایی

 

 هپیشین -1-2

هلاایی پژههش اسلات غالبلااًانملاا  گرفته« پیرامتنیلات»آنده در سیاد مطالعات مرتبط با موضلاوع 

شناسی متلاون معاصلار اند یا درباب عنوانهستند فه یا به مبانی نرر  این رهی رد نیادانه پرداخته



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی بابائی عبدالله آلبوغبیش و فاطمه گل  23

 

در شلامار  (1231)نلاامور مطللاق، « هلاامتن دیگر رهابط ی  متن با هالعترامتنیت؛ مط»اند. سخن گفته

 پایلادار  ادبیلاات ها رمان در «عنوان» تطبییی بررسی»گیرد ه در میابل، نخست قرار می هدست

هلاا  ده  پژههش هدر ممموعلا (1231 فلخلاوران، آقاجانیه  )ب یر « دا ه سعد اُ  ها رمان بر ت یه با

« معنلاو  مثنلاو  ه باقلادی  مثنو  در پیرامتنیت»شود. در این بین، بند  میپیرامتنی صورت

شناسی را در بلااب ده ملاتن هایی است فه عنوانمعدهد پژههش جزءِ( 1233ه دیگران،  اقبال )خسره 

بنلاد  ه ره فلاه بلاه ببیلاهرسد پلاژههش پلایشترتیب، به نرر میاست. بدینفوسی  اعمال فرد 

 مطالعاتی باشد.  پردازد، رهی رد  نوین در این حوزی میها  متون فهن فارستحلیل عنوان

 
 پژوهش هآماری و حجم نمون هجامع -1-1

شد  از قرن چهار  تا نه  هملار ، توجلاه خلاود را پژههش حاضر از میان انبو  آثار ادبی خلق

شناسلالاانه نرلا  ه نثلار معطلالاو  فلارد ، آنهلاا را از منرلار  عنلاوان  هلاا در ده حلاوزمتنبلاه ابر

است آثار  فلاه در مطالعلاات ادبلای چنلادان توش شد  است. در این میان  نمود بندصورت

رسد نه از سو  خالق آنها بل ه از سلاو  محییلاان اند ه آثار  فه به نرر میمورد توجه نبود 

بند  ه مطالعلاه فنلاار گذاشلاته شلاوند؛ اند، از ایلان صلاورتادبی در ادهار بعد نامگذار  شلاد 

 گیرد:، متون هیل را دربرمیپژههش  ترتیب، دایربدین

زاد ناملاه، ، قلاابوسالمحملاوبف  ، شاهنامه ال : آثار منثور ه منرو  قرن پنم  همر :
، ناملاهگرشاسلا ، هیلا  ه راملاین، فیمیا  سعادت، نامهسیاست، الح متینجامو، المسافرین

 .نامهسعادته  نامهرهشنایی

میاملاات ، ، چهلاار میاللاهالابلارار الاسلارار ه علادف لا  ب: آثار منثور ه منرو  قرن ش لا :
السلالاحر فلالای حدائق، فلیللالاه ه دمنلالاه، سلالاعیدسلالارارالتوحید فلالای حلالاالات ال لالای، ابوا، حمیلالاد 
، الاسلارارمخلازن، العراقینتحفه، العباد الی المعادسیر، الحیییهحدییه، سم  عیار، ال عردقائق

 .الطیرمنطقه  اس ندرنامه، پی رهفت، خسره ه شیرین، لیلی ه ممنون

، المعملالا  فلالای معلالااییر اشلالاعارالعم ، ناملالاهمرزبلالاان : آثلالاار منثلالاور ه منرلالاو  قلالارن هفلالات :ج

 ، شلاراالااخلاود، الاعصلاارالامصار ه تزجیهتمزیه، گلستان، العباد من المبدأ الی المعادمرصاد

، الرهایلااتالح ایلاات ه لواموجواملاو، السلارهرالصلادهر ه آیلاهراحلاه، سلاندبادنامه، دلگ لاا هرسال

 .گل ن راز، بوستان، مثنو  معنو ، الاهلیاءتذفر ، بالالبالباب

 .ال عراءتذفر ، الاشعارالاف ار فی صنایوبدایو ها  ه ت  ه نه :د: آثار قرن
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 های نظری پژوهشنیانب -2

ه گیرنلاد ن خواننلاد  برقرار  ارتباط میلاان فرسلاتند ن نویسلاند   هعنوان ی  متن نخستین نیط

ه خواندن عنوان، اهلین فعالیت ههنی خوانند  دربلااب ملاتن رقلا   دیگر، با دیدنعبارتاست. به

ا  بلار تلان ملاتن انگاشلات فلاه آن را توان عنلاوان را همدلاون جاملاهخورد. از این منرر، میمی

هلاا  ملاتن هلاا ه هابسلاتگیهلاا، هیژگلایپوشاند. اما، این جامه هموار  نمای گر تما  شاخصهمی

دارد ها  دیگر  را پنهان نگلاه ملایسازد ه جنبهار میهایی از آن را آش بل ه تنها جنبه ،نیست

در حیییلات، »توان از جوانلاب پنهلاان آن آگلاا  شلاد. متن است فه می هه تنها با هرهد به اندرهن

توانلاد بلاا سلاازهفارها  ا  اسلات فلاه ملایترین پیرامتن آن، ن لاانهمه  همنزلعنوان ی  متن به

ف ر  مؤللا  در ارتبلااط بلاا ملاتن را آشلا ار ها  مختل  بر محتوا  متن دلالت فرد ، شاخصه

 .(31: 1231)آلبوغبیش ه گل بابائی،  «سازد

فردینلاان ده  هشناسلاانپرداز ساختارگرا  فرانسو ، بر مبنا  رهی لارد ن انهنرریه ۱ژرار ژنُت

متلالاون پلالایش بلالارد ،   سوسلالاور دربلالااب نسلالابت میلالاان دال ه ملالادلول، مطالعلالاات خلالاود را دربلالاار

است. ترامتنیت در نرا  ف ر  ژنت، مت  ل از عرضه فرد  2تن ترامتنیا  را با عنواگزار فون

متنیلات ه پیرامتنیلات اسلات فلاه هرفلادا  سرمتنیت، بینامتنیت، فرامتنیت، زبر  گزارپنج خرد 

   ها ه هجو  گوناگونی دارند.بند تعاری ، صورت

بلاه  3«تفسلایر ها ، آسلاتانههلااپیرامتن»را در قالب فتابی مستیل بلاا عنلاوان  2ژنت پیرامتنیت

 دهد: فوشد تعری  دقییی از پیرامتن به دست فند ه میا  تفصیلی تبیین میگونه
هلاا ایملااد هلاا ه گفتملاانا  ناهمگون از تما  انواع شلایو تمربی، پیرامتن از ممموعهبوربه»

در زیلار  [آنها را]م ترک یا همگرایی تأثیرات،  بر سه  شد ، ه برگرفته از تما  ادهارند فه بنا

تلار از تنلاوع نملاود مهلا  [این موضوع] ا  ه از نگا  من،بند  فرد صورت« پیرامتن»اصطوح 

  .(Genette, 1997: 2)« آنهاست

هلاا قلملاره گسلاترد ، نلااهمگون ه توان چنین استنباط فرد فه عنواناین تعری ، می بنابر

اند ه   م لالاترکا  فارفردهلالااار دهنلالاد فلالاه از نگلالاا  ژنلالات، دارا  پلالامتنلالاوعی را شلالا ل می

شلاان اهمیلات ه فارفردگرایانه محتوایی هحال، اثرگذار  آنها بر مخابب یا همان جنبدرعین

 شان دارد.  بی تر  نسبت به تنوع
                                                           
1. Gerard Genette 
2 . Transtextuality 
3. Paratextuality 
4. Paratexts, Thresholds of interpretation 
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بنلاد  درهن ه ها  متنوعی را با صلاورتها  دیگر اثر خویش، پیرامتنژرار ژنت در فصل

هلاا در فصلال چهلاار  بلاه پیلارامتن ی لای از همثابرا به1ناست. ه  عنوابرهن متن عرضه فرد 

تفصیل تبیین نمود ، در باب تعری ، موقعیت، دهر ، فرستند ، گیرند ، فارفردهلاا ه ژانلار آن 

 تر نسبت به متن دارد:است. در دیدگا  ژنت، عنوان فارفرد  عا توضیح داد 
عملاو  ملارد  یلاا حتلای « عنلاوان» آن است، مخابلاب یلا   فیط خوانند« متن»اگر مخابب ی  »

چرخلاد. گردد ه دست به دسلات میفه عنوان به تعداد افراد بی تر  بازمیتر از آن است چراسترد گ

 (.Ibid: 75« )سوژ  یا موضوع آن متن است« عنوان»ی  ابژ  برا  مطالعه باشد، « متن»اگر 

 شمارد: نت سپ  در همین فصل، چهار فارفرد اصلی برا  عنوان برمیژ

عنلاوان از نگلاا  ژنلات،  هدگی: نخسلاتین فلاارفرد حتملای ه بایسلاتفنندگی یلاا شناسلااننتعیین -1

 توان آن را از دیگر فارفردها تف ی  فرد.فنندگی یا شناسانندگی است فه نمیتعیین

گلاذار(، بسلاته بلاه این لاه هلاا  ملاوردنرر فرسلاتند  )عنلاوان: با توجه به هیژگیفنندگیتوصی -2

)ها ( این توصی  انتخلااب فلارد  باشلاد، املها را به عنوان حفرستند  فدا  م خصه یا م خصه

 ، ترفیبی یا مبه  باشد. ۳گیر ش ل  ، براساس شیو۲تواند مضمونیعنوان می

ژنت، این فارفرد با فارفرد پی ین در پیونلاد اسلات ه علاوه  بلار  همبنا  اندی  برلالتمند : د -2

 خود را دارد.   ناپذیر بودن، ماهیت ه سب  هیژاجتناب

گونه فه ژنت معتیدست چه آش ار باشد ه چه نهان، بلایش از آن لاه ین فارفرد هماناانگیزشی: -3

تلاوان فنندگی در پیوند باشد، با فارفرد دلالتمند  در ارتباط است. بنابراین، میبا فارفرد توصی 

مخابلاب همسلاو   فرستند  دربار  گفت هموار  حضور دارد هلی بسته به گیرند  فه هموار  با اید

   .(Ibid: 93فدا  از این ده باشد. )ان دارد مثبت، منفی یا هیچنیست، ام 

اند. رهلان بلاارت در اثلار پردازان دیگر  نیز به مبحث عنوان پرداختهعوه  بر ژنت، نرریه

، عنوان را آغلاازگر یلا  پرسلاش «سارازین»ه در تحلیل رهایت  زد اسنمعره  خود با عنوان 

 (.23: 1233)بارت، دهد پاس، می داند فه متن در مراحل سپسین به آنمی

 

 

 

                                                           
1 . Title/Titre 
2. Thematic 
3. Rhematic 
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 پیرامتن عنوان در سنت ادبی فارسی -2-1

پلاردازد. درنلاد در سلانت چنان ه بیان شد، پیرامتنیت به ن انگان متنوع پیرامونی ملاتن ملای

اسلات. پردازان ادبی نبود دهد مفهو  عنوان چندان مورد توجه ناقدان ه نرریهادبی ن ان می

شود فه مؤل  به عنوان ه ارتباط آن با محتوا  متن ون ادبی دید  میاما، گا  در برخی از مت

 نویسد:می المحموبف  است. همویر  در توجه داشته

مراد آن بود فلاه تلاا نلاا  فتلااب  ،«المحجوب نام کردممر این کتاب را کشف»آنده گفت  فه: »

  فتاب ب نوند، دانند گرههی را فه بصیرت بود، چون نا نابق باشد بر آنده اندر فتاب است مر

 اهلیلاا  بملاز انلادمحملاوب تحییلاق هلطیف از عال  فه همه بدان است. هفه مراد از آن چه بود 

 فلملاات شرح ه بود حقّ را  اندر بیان فتاب این چون ه درگاهش، عزیزان ه -جلّ ه عز - خدا 

   .(1: 1231)همویر ، « نبود خور اندر را اه نا  این جز ب ریت، حمب ف   ه تحییق

گلاذار  را شناسلاایی فلارد: توان سلاه عنصلار دخیلال در فراینلاد نلاا از سخن همویر  می

نلاا  »متن. اه ابتدا ارتبلاابی را میلاان   متن، عنوان متن ه گیرند ن خوانند  فرستند ن نویسند

میلاان دالن  هگیلارد )فلاه در هاقلاو، هملاان رابطلادر نرر می« آنده اندر فتاب است»ه « فتاب

ا  بلارا  مخابلاب ه سویه، نیلاش هیلاژ ن است(، سپ  در این فرآیند سهعنوان ه مدلولن مت

زنلاد ه از میلاان انبلاو  شناسی ملایشود ه به تعبیر  دیگر، دست به مخاببخوانند  قائل می

گیرد ه با لحلاا  مخاببان خود در نرر می همثاببه« مر گرههی را فه بصیرت بود»مخاببان، 

تلاوان گفلات عنلاوان بلارا  گزینلاد. بنلاابراین، ملایملایفردن همین گره ، نا  اثر خلاویش را بر

نگلالاا  ژنلالات بلالاه فلالاارفرد عنلالاوان  هاسلالات. اگلالار از رهزنلالاهملالاویر  اهمیلالات دهچنلالادان داشلالاته

بنگلالاری ، هملالاویر  علالاوه  بلالار فلالاارفرد تحدیلالاد ه شناسلالاایی، فارفردهلالاا   المحملالاوبف لالا 

 گیرد.  گزینی در نرر میدیگر فارفردها  عنوان هدلالتمند  ه انگیزشی را نیز به مثاب

ب لار سلارهد ، بند  فه در رثا  سعد ابلان ابلایسعد  نیز در قرن هفت  همر  در ترجیو

بلاه معنلاا  سلاخن ه ملاتن « حدیث»بهر  گرفته، آن را در برابر « عنوان»  خاص از هاژبوربه

 است:قرار داد 
 دان  حدیلالاث نامه چونسلاتنمی

 

 بین  فه عنلالاوانش به خونسلاتهمی 
 (133: 1211 د ،)سع                  

اش، آن را درآملاد  بلار آگلااهی از گذارانهدر اینما، سعد  عوه  بر فاربرد عنوان در معنا  نا 

است ه در حیییت، نوعی رابطه دال ه مدلولی میان عنوان ه حلادیث برقلارار فضا  عا  متن دانسته

 است. فرد ، در نتیمه، عنوانْ دال بر محتوا ه مدلول متن معرفی شد 
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ا  مستیل در سنت ادبی فارسلای ه عربلای نبایلاد عنوان به گونه هره ، مطرح ن دن میولرهبه

فه این اندی ه در سنت ادبی ارهپایی نیز چنلادان ا  برا  گذشتگان تلیی شود، چرانییصه همثاببه

 گیرد. مطالعاتی قرار می  مورد توجه نبود  ه در دهران متأخرتر است فه در جایگا  ی  گستر

 

 و واکاوی بحث -1

متنوعی از عناهین متلاون  هدهد ما با ممموعاین پژههش ن ان می هدرند در آثار مورد مطالع

تردید، دستیاز  به شناختی دقیق از رهنلاد علاا  گلازینش عنلااهین در ادهار ادبی سرهفار داری . بی

ت، نلاوعی نخسلا هپذیرست. بر این مبنا، باید در ههللابند  آنها ام انمختل ، تنها از بریق صورت

هلاا  متلاون منرلاو  ه منثلاور ملاورد مطالعلاه ن لاان بند  از این متون به دست داد. عنوانصورت

اند فلاه در چهلاار دهند مؤلفان این متون، محورها  متنوعی را در انتخاب عنوان در نرر داشتهمی

ر بند  بلادهن در نرلار گلارفتن ادهاشوند؛ تردید  نیست فه این تیسی بند  میفلی پی ر  هدست

عنلااهین  -2 ؛عنلااهین ژانرمحلاور -1اسلات: ها  آثار انملاا  گرفتلاهبا ت یه بر عنوان تاریخی ه صرفاً

 گرا.عناهین مستیی  ه موضوع -1ه  ،عناهین شگردگرا -3 ؛محورعناهین مؤل  -2 ؛محورشخصیت

 
 نگریمحور و میل به جزئیای ژانرهعنوان -1-1

وان آنها در میا  ی  دال، مت ی بلار یلا  ژانلار م لاخص گیرند فه عندر این دسته، آثار  قرار می

هر ژانر انملاا    شدگذار  عموماً از بریق استفاد  از ن انگان قرارداد  ه شناختهاست. این عنوان

هایی از نرر تبیین فضا  فلی حاف  بر متن ه تحدید گلاره  گیرد؛ از سو  دیگر، چنین عنوانمی

ا  ه ا  ه تلاذفر حماسی، میاملاه  شدرا در چهار ژانر شناخته اند. این آثارخوانندگان حائز اهمیت

رسد نویسلاندگان ه شلااعران، فراتلار از ایلان چهلاار نلاوع بند  فرد. به نرر میتوان پی ر رهایی می

اند. شاید ی ی از علل ایلان پرداز  آثار خویش انتخاب ن رد ادبی، انواع ادبی دیگر  را برا  عنوان

نرر خواننلاد  دانسلات. چلاه، هلار مؤلفان در معرفی آثار خویش یا جلب هگاهانامر را بتوان رهی رد آ

چیز در بلارانگیختن خواننلاد  ا  هستند فه هفر ژانر آنها بیش از همهگونهشد  بهچهار ژانر معرفی

توان به فارفرد انگیزشی مورد نرر ژرار ژنلات نزدیلا  ه جلب نرر اه اثرگذار است. این مؤلفه را می

اگر بپذیری  فه ه  ایلان نلاا  -فرهدسی،   در صدر سرهد« شاهنامه»  یییت، هفر هاژدانست. در ح

اسلاابیر  ایلاران ه  ها  فلاه توجلاه بلاه گذشلاتهلا  در دهر آن -اسلاترا برا  اثر خویش برگزید 

آن لاه میلازان اثرگلاذار  آن را در آن رهزگلاار است، درعلاینها  ایرانی رهی رد  غالب بود حماسه
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اسلات. هملاین شاخصلاه را سلااختهاثر دهچندان می هخوانند  را برا  مطالع  گیزداد ، انافزایش می

ا  ( در دهر ال لاعراءالاهلیاء ه تذفر تذفر ها نیز بیان نمود. عنوان ده تذفر  )توان درباب تذفر می

خاص به هفر نا  عارفان ه اهلیاء یلاا شلااعران پرداختلاه باشلاد، در بورگزینش شد  فه آثار  فه به

توانست خوانند  را بلاه سلاو  خلاود جلاذب ها میاست. بنابراین، گزینش این عنواننبود  دسترس

نگاشلاته شلاد  املاا  ال لاعراءتلاذفر در قرن هفت  ه پلایش از  الالبابلبابنماید. تردید  نیست فه 

ه  در قرن نه  هملار  فلاه شلاگردگرایی ه بیلاان اسلاتعار  آن ال عراءتذفر آش ارگی عنوان در 

ت بی لاتر توانسلااعران نسبت به ده قرن پیش از آن ره به فاهش گذاشته بود، مینویسندگان ه ش

انلاد فلاه در اداملاه گلاذار  نهفتهعوامل دیگر  نیز در هرا  ایلان عنوان رسانا  موضوع باشد. ببعاً

 ها خواهی  پرداخت.بدان

 

 ژانر حماسی -1-1-1

فت فه رهی لارد فرهنگلای غاللاب در ا  در ادبیات فارسی رهاج ه رهایی یانوع ادبی حماسه در دهر 

اسلات. در ایلان سرایی بلاود فرهنگی ایرانی ه حماسه هسامانی، توجه به پی ین  آن دهر  یعنی دهر

با توجه به ساختار معنایی خلاود فلاه بیلاانگر مفلااهی  خلادایگانی، پهللاوانی ه « شاهنامه»  بین، هاژ

ریلاان فرهنگلای حلااف  در آن توانست همسو  بلاا جاست، بیش از هر عنوان دیگر  میپادشاهی 

دهر  باشد ه مخابب را بی تر به سو  خود جذب نماید. افزهن بر این، فردهسی اثر خلاویش را بلاا 

گلاذار  عنوان« شلااهنامه»  فه در ساختار منثور خود بلاا هاژ ت یه بر آب خورهایی به نر  درآهرد 

 ابومنصلاور  هبلخلای ه شلااهنامابوعلی احملاد  هابوالمؤید بلخی، شاهنام هشاهنامشد  بودند، نریر 

 اند. شان از ی دیگر متمایز شد ابن عبدالرزاد فه تنها با تفاهت نا  مؤل متعلق به محمد

 

 ایژانر مقامه -1-1-2

ی ی از ژانرها  فوسلای  تلیلای  همثاباگر مفهو  ژانر را در معنایی توسعی درنرر گیری ، میامه به

ره ، ژانلار هرارسی ظهور یافت اما، دها  چنلادانی نیافلات. بلاها  از ادهار ادبی فشود فه در دهر می

قرن ش   در نثلار فارسلای آغلااز  هنویسی با الگوگیر  از میامات عربی، از میانمیامه ه سنت میامه

بن ر زبلاان فارسلای قاضلای حمیداللادین عملاره آغازگر این نوع ادبی د( 223 ن2: 1212بهار،  ن .)شد 

 اسلاتتلاألی  شد  میامات حریلار متأثر از  میامات حمید وان محمود بلخی است فه اثر اه با عن
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گیلار  دارد، ایلان اثلار را بلارا  بهلار فه خلاود تصلاریح ملایحمیدالدین چنان .(114: 1231)خطیبی، 

 است: اند، تألی  فرد نبود  میامات حریر مخاببان فارسی زبان فه قادر به استفاد  از 
عبارت تاز  ه لغت حملااز  سلااخته ه پرداختلاه  سابق ه لاحق، فه به هفه این هر ده میام»

اهلال عملا ، از آن  [....]است، اگرچه بر هر ده مزید نیست اما عوا  عم  را مفید نیست؛ شد 

بلخیلاان بلاه لغلات  هنصلااب؛ فسلااناند ه پارسیان از آن لغات عمیب، بلاینصیبن ات غریب بی

 .(22ه21: 1211)بلخی، « یدازیان دل ش ننماعبارت ته فرخیان خوش نیاید ه سمر رازیان ب

ا  تألی  شد  فلاه رهی لارد غاللاب در دهر  میامات حمید شناختی، ها  سب داد  براساس

آهر  به شگردها  ادبی ه هنلار  در سلاطوح مختللا  بلادیعی ه نگار  ه ره در آن دهر ، مصنوع

: 1232یلار ، ابراهیمی حرن . )شود دید  می میامات حمید بیانی است ه این خصوصیت آش ارا در 

جا  پردازش عنلاوانی اسلاتعار  یلاا بلادیعی ه همسلاو شلادن بلاا با هجود این، مؤل  به به بعد(. 241

اسلات. بهلار  گرفتلاه« حمیلاد »ه « میاملاات»  حلااف  در آن دهر ، از ده هاژ هجریان شلاگردگرایان

ا شلاود تلاا نویسلاند  بلاپیدیدگی زبان ه بیان میامات ه دشوار بودن تألی  چنین آثار  باعلاث ملای

ا ، دستی خود در خلق اثر  در ژانلار  میاملاهضمن به رخ ف یدن چیر « میامات»  گزینش هاژ

گرانسنگی ه شاخص بودن این اثر را برا  مخاببان خاص خود ن ان دهد؛ از سو  دیگر، عنلاوان 

ادبلای، جایگلاا  ادبلای  هه متفلااهت ه خلااص بلاودن ایلان گونلا« میامات»  با ت یه بر هاژ« حمید »

سازد. تردید  نیست این موضوع هد  بنیلاادین حمیلاد  در در رهزگار ه  آش ار مینویسند  را 

چنلاین اثلار   هایرانی آن رهزگلاار بلاه مطالعلا هاست، حتی اگر حمید  به نیاز جامعتألی  اثر بود 

مدخل ه درآمد  است بر هد  اصلالی فلاه هملاان  دانی  فه این هد  صرفاًفند اما، میاشار  می

هد  اصلی برا  آفریلادن شلاعر  همثاباست؛ هدفی فه نرامی عرهضی آن را به شهرت ه نا  ه آهاز 

نیلاز تعملای   میاملاات حمیلاد توان آن را به متون منثور  نریلار ه می (31: 1211) فندمعرفی می

توانست ههن مخابلاب آشلانا  می« حمید »  گراست. همدنین، هاژشدت نر داد؛ متنی فه به

سود دهد ه در نتیمه، آن را از نرر ارزش ادبلای ه  میامات حریر به ادبیات ه میامات را به سو  

ایلان املار در نلاوع خلاود  شد  به زبان عربی قرار دهد؛ ببعاًتألی   میامات حریر هنر  در سطح 

 نبود. میامات حمید   دستاهرد اندفی برا  نویسند

 

 ایژانر روایی و تذکره -1-1-1

به علت محدهد بودن شمار آثار در فنار هملادیگر آهرد   ا در این ممموعه، ده ژانر رهایی ه تذفر 

محمد عوفی اشلاار  فلارد.  هنوشت الرهایاتالح ایات ه لواموجواموتوان به اند. در ژانر رهایی، میشد 
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، نوع ادبی ه ماهیلات اثلار خلاویش را بلار «رهایات»ه « ح ایات»  در این اثر، نویسند  با هفر ده هاژ

ا ، علاوه  بلار ا، این متن برخو  ده متن پی ین حماسلای ه میاملاهاست. اممخابب عیان ساخته

است. این امر، برآیند رهی رد مسلط ادبلای اشار  به نوع ادبی، به سو  شگردها  ادبی ه  گرایید 

ه باعلاث  -فه در امتداد رهی رد حاف  در قرن ش لا  اسلات-در قرن هفت  یعنی شگردگرایی بود  

دیگلار  از  هژانلار رهایلای، در ممموعلا هر قرارگیلار  در ببیلاشود تلاا اثلار یلااد شلاد  علاوه  بلامی

 ها قرار گیرد فه در سطور آتی بدان اشار  خواهی  فرد. بند ببیه

دهلت لاا   ال لاعراءتلاذفر عطلاار نی لاابور  ه  الاهلیلااءتذفر توان از ا  نیز، میدر ژانر تذفر 

عات مطالعلااتی آنهلاا را تلاوان خلااص بلاودن موضلاوسمرقند  یاد فرد. درباب این ده اثر ه  می

های ان دانست. نبود آثار  شاخص ه مستیل درباب اهلیاء بلاه زبلاان عاملی برا  گزینش عنوان

در  همدنلاین (،3-1: 1232)عطلاار، هلاا  دیگلار عطلاار نی لاابور  در فنلاار انگیلاز   فارسی تا دهر

 (11: 1221)سمرقند ، دسترس نبودن اثر  مستیل درباب شاعران تا رهزگار دهلت ا  سمرقند  

)هرچنلاد پلایش از دهلت لاا ،  ا  گرایش یابندباعث شد  مؤلفان این ده اثر، به سو  ژانر تذفر 

اثلار  هدر میدملا الاهلیلااءتذفر نیز تألی  شد  بود  اما دهلت ا  با هجود اشار  به نا   الالبابلباب

اشار  فرد فلاه بلارخو  حال، باید به این ن ته نیز اینبا .فند(یاد  نمی الالبابلبابخویش، از 

با ات ا  به اعتبار ه جایگلاا  نلاوع ادبلای میاملاات در « حمید »  فه در آن، هاژ میامات حمید 

، ایلان ال لاعراءتلاذفر ه  الاهلیلااءتلاذفر است، در ترفیبات آمد « میامات»هسته یعنی   فنار هاژ

تذفر  بلارا  نویسلاند    الیه یعنی الاهلیاء ه ال عراء است فه بیش از هاژاهمیت ه جایگا  مضا 

شلاود ه است. هفر این ده هاژ  باعث تحدید چارچوب ه قلمره ایلان ده تلاذفر  ملایاهلویت داشته

دهلاد. در اینملاا، فلاارفرد توصلایفی ه مخابب مورد نرر نویسند  را بلاه سلاو  آنهلاا سلاود ملای

یابلاد، املاا، خاص، فارفرد مضلامونی عنلاوان بلایش از فلاارفرد انگیزشلای آن ت لاخص میبوربه

فنند ه هلار ا  همگرا عمل میگونه فه در سخن ژنت نیز بیان شد، این فارفردها به گونهنهما

شناسلاانه را توان هجلاه غایتها میفدا  م مل دیگر  است. از سو  دیگر، در این نوع از عنوان

ها از نرر فمی محدهد ه شناسانه رجحان ه برتر  داد؛ به همین علت، این عنوانبر هجه زیبایی

 رسند.یاب ه ساد  به نرر میرر فیفی، آساناز ن

شلاوند، بند  میها  ژانرمحور صورتعنوان هبینی ، آثار  فه در زیر ممموعفه میچنان

شلااهنامه، میاملاات حمیلاد ، شمارند ه این ببیه بلاه بلاور م لاخص، پلانج اثلار یعنلای اندک
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گیرد ه همگلای بلاه می بر را در ال عراءالاهلیاء ه تذفر الرهایات، تذفر الح ایات ه لواموجوامو

 ، منثورند.شاهنامهاستثنا  

ههلان شلااعر  ن برآیند این امر دانست فه اساساًتواها را میشمار بودن این گره  از عنوانف 

نگر  میل دارد. محور باشد، به سو  نوعی جزئیگرا ه فلیتیا نویسند  ایرانی بیش از آن ه فل

هلاا خلاواهی  پرداخلات نیلاز نملاود فلاه در سلاطور آتلای بلادانهلاایی گزینیدر عنوان این هیژگی

گلاذارد خصوصلایت است. مصداد دیگر  فه در تاری، ادبیات فارسی بر این مدعا صحه مییافته

شناسلای ن لاان چه، درنلاد در ایلان سلانت زیبایی ؛شناسی سخن فارسی استمحورِ زیباییبیت

انلاد ه در سلاطح یلا  بیتیدرهنبیانی ه بلادیعی   دهد اغلب شگردها  ادبی آن، در ده حوزمی

رهند ه به میزان اندفی گذار از بیت )جزء( به فلیلات شلاعر فنند ه از آن فراتر نمیبیت عمل می

تلاوان ها نیز تبلور یافته، به سلاختی میشود. همین خصوصیت در گزینش عنوان)فل( دید  می

    ها جسُت ه یافت.خصوصیت ژانر بودگی را در عنوان

 

 محور و نزاع اسطوره و تاریخصیتعناوین شخ -1-2

مرفز  عنلاوان را  هگیرند فه نا  شخصیت اصلی رهایت، هستدر این ممموعه، آثار  قرار می

تلاوان هلاا ملایبا توجه به مرفز  بودن جایگا  شخصلایت در ایلان عنلاوان دهد. ببعاًش ل می

 بینی فرد فه ژانر این نوع آثار، رهایی است. پیش

ا  متنی ه تماتی  است ه پیرند رهایت بلاه گونلاهپیرامتن درهنمحور، ی  عنوان شخصیت

گردد. هر فن لای در رهایلات بلاه ه  هابسلاته اش میعا  حول محور شخصیت ه اتفاقات زندگی

است ه تما  عناصر رهایت برا  تبیین موقعیت ه توضیح شخصیت اه تا رسیدن به پایان رهایلات 

، خسلاره ه شلایرین، لیللای ه ممنلاون، هیلا  ه راملاینهلاایی همدلاون فننلاد. رهایلاتعمل ملای

هلاا مصادییی از ایلان عنلاوان، نامه، فلیله ه دمنه، سم  عیار ه بختیارنامهاس ندرنامه، گرشاس 

گذار  ادبلای ها ه قهرمانان برا  عنوانهستند. ره  آهر  خالیان آثار ادبی به انتخاب شخصیت

بینی  فه ملایانست. چناناین دهر  د امر تاریخی بر امر اسابیر  در هتوان برخاسته از غلبرا می

پرداز  ه اسلاطور   اند فه انسان ایرانلای از دهرا  خلق شد شد  در بالا همگی در دهر آثار هفر

خلاویش  ها  جدید از تاری، اندی لاا  گذر فرد ، هارد برههسرایی ه پیوند با امر اسطور حماسه

تلاوان در آثلاار  ا  ه پی اتاریخی را میهایی از این امر اسطور است. هرچند همدنان رگهشد 

لم  فرد )نریر هجود موبد یا ازدهاج با محار  در هی   خسره ه شیرینیا  هی  ه رامیننریر 
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تلااریخی ه زمینلای شلاد ، آن  ها عملادتاًشلاد  شخصلایتیاد همین(، با هجود ایلان، در مرحللاه را

اریخمند  چنلاان نضلاج نیافتلاه دهند. اما، این تخصوصیت فرا انسانی یا ماهرایی را از دست می

ف  انلادفی پلایش از رهزگار خالق اثر ادبی یا دستفه بتواند در هجود ی  شخصیت تاریخی ه 

تاریخمنلاد نیسلاتند نریلار  ها  هارد شد  در این ممموعه یا اساساًاه بازتاب یابد، بل ه اغلب نا 

تاریخمنلاد  در آنهلاا  یا این ه بلاه دهران باسلاتانی ه فهنلای فلاه هنلاوز بختیارنامهه  سم  عیار

ا  توان گونلاه. از همین ره ، میخسره ه شیرینچندان قو  ه سترگ نیست تعلق دارند نریر 

 ها پی گرفت.گذار نزاع پنهان میان اسطور  ه تاری، را در بطن این عنوان

از سو  دیگر، آثار  هجود دارند فه عنوان آنها برگرفته از نا  ی  شخصلایت اسلات املاا، ایلان 

بیش از آن ه نیش ه فن ی در بافتار رهایت داشته باشد، صرفاً راه  داستان ه یا علااملی شخصیت 

گیرنلاد. در در هملاین سلایاد قلارار ملای نامهسندبادنامه ه بوبیگیر  فلیت آن است. برا  ش ل

گیلار  هاسلات ه خلاود، نی لای در رهنلاد شلا ل، سندباد نه قهرمان بل ه راه  ح ایلاتسندبادنامه

در عنوان را برخاسلاته از جایگلاا  ایلان « سندباد»توان محوریت بخ یدن به نا  رهیدادها ندارد. می

تردیلاد، ملارد  دانسلات. بلای هبعد در میان عاملا هه در ههل شبی هزارهها  شخصیت در ح ایت

اسلات؛  سلاندبادنامههلاا  موجلاود در شهرت ه آهاز  رهایی این شخصیت بسی بلایش از شخصلایت

توان بلاه متن دارد. در اینما، می هاین نا  قدرت بی تر  در برانگیختن مخابب به مطالع بنابراین،

گلاذار  ن لاانگر ارزش ه جایگلاا  راه  ه حتلای برتلار  این ن ته نیز اشار  فرد فه این نلاوع عنوان

 ها  داستانی در این نوع ادبی است.دادن فنش اه نسبت به فنش شخصیت

آثار این ممموعه، الگو  ساختواژ  آنهاست فه مرفلاب از ده  ها  بارز عناهینی ی از شاخصه

پ  از نا  شخصیت، ن ان از مرفلاز  بلاودن « نامه»است. آمدن « نامه»  قسمت نا  قهرمان ه هاژ

 شخصیت اصلی در ساختار عا  رهایت است. 

  بینی ، با حرفت ره به جلو ه تدریمی در تاری، ادبی ایلاران، آثلاار رهایلای متعلاددفه میچنان

ها  متنلاوعی هسلاتند. بنلاابراین، از شوند فه شامل موضوعات ه عنوانپ  از قرن پنم  خلق می

نخسلات یعنلای  همنرر حم  ه شمار نیز، شمار آثار قرار گرفته در این ببیه بسی بیش از آثار ببی

گرایلای در ادب فارسلای ه افول حماسه  دهندبعد ن ان هها  ژانرمحور است. این امر در ههلعنوان

)گسسلات از اسلاطور  ه حماسلاه ه قلارار  گرایش به سو  تاری، در قالب قصه ه ح ایت ه داسلاتان

 گرفتن در تاری، ه پیوندگیر  با رهیدادها  تاریخی( است. 
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 نیافتهمحور و فردیت تحققعناوین مؤلف  -1-1

ینش عنصلار فلاانونی گلاز همثابگیرند فه نا  مؤل  آنها بههایی قرار میدر این ممموعه عنوان

 اند.از این قبیل نامهنامه ه مرزبانقابوساست. عناهین آثار  همدون شد 

نلاد. از میلاان انبلاو  آثلاار اها  دیگر اندکاین عناهین از منرر شمار ه تعداد در میایسه با عنوان

اسلات ه آملاد  ناملاهنامه ه قابوسمرزبانشد  در ادهار مختل ، نا  مؤلفان تنها در ده اثر یعنی خلق

را نه مرزبان بلان رسلات  )مؤللا  اصلالی ملاتن( بل لاه سلاعدالدین  نامهمرزباندانی  نا  فه میانچن

هلا  بلایش از آن لاه ناملاه قلاابوساست ه از سلاو  دیگلار، هراهینی در زبان فارسی برا  آن برگزید 

میاملاات اسلات. تنهلاا در عنلاوان دار  نگاشلاته شلاد ممل لات  ماهیتی ادبی داشته باشد، با انگیلاز
است. در اینملاا نیلاز، بلارخو  ده عنلاوان پی لاین، نلاا  فه نا  مؤل  در عنوان آمد  است حمید 

اسلات ه آملاد « میاملاات»نا  اصلی یعنلای  همرفز  عنوان بل ه در زیر سای ههست همثابمؤل  نه به

رسلاد قاضلای حمیداللادین از ایلان بریلاق گونه فه در سطور پی ین بیان شد، بلاه نرلار ملایهمان

 عتبار  دهچندان برا  خود فراه  سازد. است جایگا  ه افوشید 

توان محصول این امر دانست فه انسلاان ایرانلای هایی را میشمار بودن چنین عنوان گزینیف 

یافتلاه نیسلات فلاه بتوانلاد فردیلات خلاود را درهنلای ه در این مرحله از تاری، هنوز آن انسان فردیت

ش متبلور سازد. در حیییت، انسان ایرانلای بعد، آن را در قالب اثر ادبی خوی هتمربه نماید ه در ههل

خویش در درهن سنت اخوقی، فرهنگی ه اجتماعی، خودشلا نی فلارد ،  همتناسب با تمربه زیست

گلارا قلارار تر  به نا  جمو ه اجتملااع اخودگسترد  هنهد تا در زمینمتواضعانه خوی تن را فرهمی

رگونه خلاودبرتربینی ه ت بلار ه خلادمت بلاه گیرد. فرهتنی، رهایی از حمابی به نا  خود، پرهیز از ه

شوند فلارد ضلامن فرهنهلاادن اند فه باعث میحاف  یا خلق بخ ی از این سنت اخوقی ه فرهنگی

بسلاا بتلاوان جمو یا ی  عنصر فراتر از خویش بلاه خوی لاتن بنگلارد. چه هفردیت خویش، از درید

بطلان رفتارهلاا  فلارد  ه  گفت، این خصوصیت با توجه به این ه همدون گفتمانی نفوه یافتلاه در

اسلات، فرد ا  عملال میاسلات ه چونلاان قلارارداد اجتملااعی نیلاض ناشلادنیاجتماعی تثبیت شد 

ا  فلاه در مراحلال بعلادتر نیلاز ن لاانی از گونلاهتوانسته بر فلیت تاری، ادبی فارسی سایه اف ند، به

رانلای در دهران حاف  بر زیسلات ه زنلادگی انسلاان ای هیابی . سلطمحور نمیها  مؤل گذار عنوان

بار  باشد. شاید به همین علت ه  باشد فه تنهلاا این تواند عامل دیگر  درمختل  تاریخی نیز می

توان گفلات اشرا  ه حافمان است فه می هاثر  فه در آن نا  مؤل  آمد ، متعلق به فرد  از ببی

 است. ید یافتگی ه خودآگاهی فرد  دست یازدر پرتو این برتر  ببیاتی به نوعی فردیت
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 زدایی از عنوانگردگرا و تاریخهای شعنوان  -1-5

ها  شگردگرا هسلاتند فلاه عنصلار فلار  بلایش از ها  مورد مطالعه، عنوانچهارمین گره  از عنوان

هلاا شلاگردها  ادبلای عناصر دیگر در خلق آنها اثرگذار است. به بیانی دیگر، در این نلاوع از عنلاوان

تحدید ژانر متن دارند. در ایلان دسلاته از عنلااهین گلااهی تنهلاا  نیش اثرگذار  در معرفی محتوا یا

شلاود ه گلااهی تعلاابیر اسلاتعار  ه ها  آهایی همدون سمو ه جناس دید  میبدیو لفری ه باز 

ها  هلاا  ملفلاو  ه مملااز  ه ملادلولاینماست فلاه تملاایز اصلالی میلاان دالصنایو بدیو معنو . 

ها  بوغی زبلاان بلاه صلاورت مملااز، یر  از ظرفیتگشود ه مؤل  با بهر مستیی  ه ضمنی عیان می

ه خللاق رمزگلاانی متفلااهت ه زیبلاایی 1استعار ، بنز ه موارد دیگر در محور جان ینی، به رمزگلاذار 

پردازد تا مخابب با توش ه ت لااپو  بی لاتر ه در خلاول ملاتن بلاه شناسانه برا  عنوان اثر خود می

 بپردازد.  2رمزگردانی

مسلامو ه  هتوان بلاه ده دسلاتها  زبانی موجود در آنها میبا ت یه بر شگردها  شگردگرا را عنوان

 بند  نمود. استعار  تیسی 

 

 های مسجععنوان -1-5-1

 نلا .) خواجه عبدالله انصلاار  تلاداهل یافلاتنثر مصنوع در ادب پارسی از قرن ش   ه پ  از آثار 

انلاد،  حون از سمو ه سلاخن متمان است آثار این دهر  فه م ببیعی .(333تلاا  331 ن2: 2121صفا، 

دهند. در آثلاار  همدلاون میشناختی این عصر را بازتاب ها  سب گا  در عنوان خود نیز هیژگی

التوحید باد من المبدأ اللای المعلااد، اسلارارالعالابرار، مرصادالاسرار ه عد ، ف  المعاد یالعباد الریس
المعم  فلای  السرهر،آیه ه الصدهرالرهایات، راحهاموالح ایات ه لوسعید، جواموفی میامات ال ی، ابو

الاعصار )تاری، هصلاا ( ه الامصار ه تزجیهال عر، تمزیهالسحر فی دقائقمعاییر اشعار العم ، حدائق

نمایلاد. سمو ه تمنلای  رخ ملای هها به هاسطآهنگین شدن عنوان، الاشعارالاف ار فی صنایوبدایو

آفرین در عنلاوان، بلار قلادرت فوشد با فاربسلات شلاگردها  موسلایییمیگونه از آثار، مؤل  در این

شلادن ترتیب، فارفرد انگیزشی عنوان تحیق یابد. از سو  دیگر، با بولانیتأثیر آن بیفزاید ه بدین

بعد باعث جلب نرلار بی لاتر  هافتد؛ این امر در ههلعنوان، فرآیند درک ه دریافت نیز به تعویق می

تلاوان هلاا ملایشود. هرچند در بطلان برخلای از ایلان عنلاوانادن متن میمخابب ه دیریاب جلو  د

                                                           
1. Encoding  
2. Decoding 
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؛ اما، شگرد بلادیعی بلار العبادالابرار ه مرصادالاسرار ه عد ف  نمودهایی استعار  نیز یافت؛ نریر 

شگرد بیانی غالب است. از سو  دیگر، بولانی بلاودن عنلاوان فلاه عملادتاً در ده بخلاش متنلااظر ه 

سلاب ی   هلاا  فوتلاا  رایلاج در دهرها از عنواناین عنوان  ز هجو  ممیزیابد، ی ی اموزهن نمود می

ها  مسلامو ن لاانگر نلاوعی نخست ادب فارسی است. همدنین، نباید از نرر دهر داشت فه عنوان

هلاا بلارخو  پرداز برا  اظهار فضل ه فرهیختگی ه  هسلاتند. در ایلان نلاوع از عنوانتوش عنوان

یابلاد ه خواننلاد  بلاا شلاناختی برتلار  میشناختی بر هجلاه غایتیها  ژانر محور، هجه زیبایعنوان

هلاا  دسلاته آتلای، شود، هرچند از نرر فیفی در میایسه بلاا عنواننوعی گسترش فمی مواجه می

 عمق ه ژرفا  فمتر  دارند.

 

 های استعاری عنوان -1-5-2

عبلاارتی دیگلار،  شگرد استعار  در بیان غیرمسلاتیی  یلا  مفهلاو  ه بلاه  عنوان استعار  دربردارند

ا  ه دیریاب خلاود خواننلاد  را بلاه ها  استعار  با ساختار لایهدارا  مماز  گفتار  است. عنوان

تلاوان گفلات در میایسلاه بلاا انگیزانند؛ از این منرر، میگذار  آن برمیاثر ه ف   علت نا  همطالع

نلاد. در هاقلاو، عنلااهین ها تأثیرگذار  ه ماندگار  بی تر  در ههلان خواننلاد  داردیگر انواع عنوان

شناختی نیز دارنلاد. گذار ، فارفرد ه هجهی زیباییاستعار  عوه  بر فارفرد هاتی عنوان یعنی نا 

آنهلاا  ههلاایی قلملاداد فلارد فلاه مؤللا  بلاه هاسلاطتوان ی لای از گسلاتر ها  استعار  را میعنوان

بسلاا بتلاوان چنلاین ر، چلاهسازد؛ از ی  منردستی ه توانایی ادبی خود را بر خوانند  عیان میچیر 

پردازان بوغی یا سنت ادبی آن رهزگلاار بلاه بلاور هایی را پاس، به الزاماتی دانست فه نرریهعنوان

نرلاامی عرهضلای،  نلا .)فردند عا  برا  اثبات صوحیت ه توانایی مؤل  در خلق متن ادبی تعیین می

خواننلالاد  ه فارفردهلالاا   از سلالاو  دیگلالار، بلالاالابردن میلالازان التلالاذاه هنلالار  (.33-31 ه 22-1: 1211

هلاا دانسلات. فارفردها  دیگر این قبیلال عنوان همثابتوان بهدلالتمندانه ه الیا  معانی ثانو  را می

تلاوان عا ، ملایبورتنیلاد  دارنلاد. بلاههایی فارفردهایی متنلاوع ه درهلا از این منرر، چنین عنوان

 ر گرفت: فارفردها  زیر را برا  عناهین شگردگرا  مسمو ه استعار  در نر

 گذار فارفرد تحدید ه نا  -ال 

 نمایانه )نمایاندن فضل ه دانش مؤل (فارفرد دانش -ب

 فارفردها  دلالتمندانه ه الیا  معانی ثانو  -ج

 بردن میزان التذاه هنر . بالا  -د
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ها  مسمو ه استعار  را در این خصوصلایت دانسلات فلاه عنوان  توان ی ی از هجو  ممیزمی

ما با ن و ه نملاا ه گسلاترش افیلای  -چنان فه در سطور آتی خواهی  خواند-مسمو  ها در عنوان

شلاود هلاا  اسلاتعار ، گسلاترش عملاود  عنلاوان مطلارح ملایعنوان سرهفار داری  اما، در عنلاوان

گلاردد. نریلار هلاا  معنلاایی ملایا  از دلالتگسترد  هتنهایی حامل شب ا  فه ی  هاژ  بهگونهبه

هلاا فه پیش از ایلان نیلاز بیلاان شلاد، در ایلان عنوانچنانالطیر. منطقگلستان، فیمیا  سعادت یا 

حلاال، ایلان فلاارفرد یابلاد ه درعلاینشلاناختی برتلار  میغایت شناختی بر فلاارفردفارفرد زیبایی

 پی ین دارد. هها  دستشناختی از نرر فیفی، عمق ه نفوه بی تر  در میایسه با عنوانزیبایی
جمللاه ادبیلاات عرفلاانی ه ادبیلاات ها  مختل  ادب فارسی ازز در حو ها  استعار فاربرد عنوان

 شود. گرا ه عناهین فراگفتمانی میتعلیمی موجب تیسی  این زیرگزار  به ده بخش عناهین گفتمان
 

 گرا های استعاری گفتمانعنوان -1-5-2-1

بلار  اسلااًفننلاد ه اسهایی هستند فه گفتمان م خصی را تلارهیج ملایگرا عنوانها  گفتمانعنوان

شوند؛ نریر گفتمان عرفانی، گفتمان فلسلافی ا  خلق میمبنا  هنمارها ه الگوها  گفتمانی هیژ 

 ه یا گفتمان دینی. 

دانی ، مضامین متون عرفانی عمق ه پیدیدگی بی تر  نسلابت بلاه متلاون رهایلای فه میچنان

بعلالاد، نلالاوعی  ههللالابرآملالاد  از تمربیلالاات رهحلالای صلالاوفیان ه عارفلالاان هسلالاتند ه در ه دارنلالاد ه افثلالاراً

فلارد  تلاا شود. این امر، ایماب میها  دینی ه باهرشناختی در آنها دید  میاز سنت هنمارگریز 

هلاا بیلاان ها ه رمزپرداز ا  از اسلاتعار هار ه در لفافلاهشد  بلاا زبلاانی اشلاارتگفتارها ه مضامین یاد

ود فه معملاولاً بلاا گلاذار از ششوند؛ اهلین نمودگار این فرآیند در عناهین متون عرفانی منع   می

گرایند ه در نتیملاه، نلاوعی پیدیلادگی سطح معنایی نخستینِ دال، به سطوح معنایی دیگر آن می

ها، مناقلاب ه آثلاار  همدلاون تلاذفر   ، این خصوصلایت دربلاارشود. ببعاًمعنایی بر آنها حاف  می

 فند. ممموعه تعلیمات صوفیه فمتر صدد می

معنلاا ستعار  متون عرفانی، مبنا  گفتمانی آنهاسلات. بلادینهجه شاخص بسیار  از عناهین ا

بیان مؤل  ه گره  مخاببان، به نلاوعی متفلااهت   فدا  از این عناهین به تناسب محتوا، شیوفه هر

تر خود با ارائه رمزگان خاصی اشار  دارنلاد. تفسیر بود ، غالباً به مضمون نهفته ه سطوح عمیققابل

المحملاوب ه گل لان الاسرار، ف لا الابرار، مخزنالاسرار ه عد ف   مثال، در آثار  همدونبرا 
همگی دلالت بلار مفلااهیمی رمزگونلاه دارنلاد فلاه  «ف  ، محموب، راز ه اسرار» گره  هاژگانی راز

برانگیز خلاود از درک آنها نیازمند تعمق ه م اشفه است. این عنلااهین بلاا ت یلاه بلار ماهیلات سلاؤال
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ا  رمزگونه در ادبیلاات عرفلاانی، بلاه ملادلولی ضلامنی اشلاار  رهگذر فاربست دال مماز  به شیو 

تخیل را به فعالیت هاداشت. خاسلاتگا  ایلان موضلاوع   فه برا  درک آنها باید قوبور فنند بهمی

هلاا ه متون عرفانی اسلات ه در سلایاد پرهیلاز از فژفهمی هگونه فه بیان شد، ساختار چندلایهمان

نیز با ت یلاه بلار  الطیرالحیییه ه منطقحدییهها  گرفت. عنوانرهایی از اتهامات اعتیاد  انما  می

ا  بینلاامتنی حال، با متن قرآنی ه  رابطهفنند ه درعینشگرد استعار ، به مدلول خود اشار  می

ا  از عنلاوان توان نمونلاهناصرخسره را می هنوشت المسافرینزادسازند. در این بین، فتاب برقرار می

توان مصداد ی  عنوان اسلاتعار  را می فیمیا  سعادتفلسفی ه  -فومی گرا استعار  گفتمان

 گرا  دینی قلمداد فرد. گفتمان
 

 گفتمانیهای استعاری فراعنوان -1-5-2-2

تلار ه عمومیلات بی لاتر  دارنلاد ه بلاه املار  علاا  ه ها  فراگفتمانی، مخاببانی گسترد عنوان

عنوان اثر سلاعد   گلستانپردازند. جتماعی میفراگفتمانی نریر مفاهی  انسانی، اخود ه امور ا

ا  از گیرد. این اثر در قالب ه ت بلااب، ممموعلاهها قرار میگونه از عنوانشیراز  در شمار این

 نویسد: این متن می هتسمیگیرد. سعد  درباب هجهح ایات پندآموز را دربرمی
انلاد ایی نباشد؛ ه ح ملاا گفتلاهفه دانی بیایی، ه عهد گلستان را هفگفت  گل بستان را چنان»

هرچه نپاید، دلبستگی را ن اید. گفتا بریق چیست  گفت  بلارا  نزهلات نلااظران ه فسلاحت 

حاضران فتاب گلستان توان  تصنی  فردن فه باد خزان را بر هرد اه دست تطاهل نباشلاد ه 

 گردش زمان، عیش ربیعش را به بیش خری  مبدل ن ند. 

 به چه فلاار آیلادت ز گلال ببلالالالایی

 گل هملاین پلانج رهز ه شلاش باشلاد

 

 از گلسلالالالالاتان ملالالان ببلالالالالار هرقلالالالالالای 

 هیلالان گلسلالاتان همی لالاه خلالاوش باشلالاد
 (23ه21: 1211)سعد ،                   

اسلات فلاه دلالتلای بلار محتلاوا  ترتیب، نویسند  اگرچه برا  متن خود نامی برگزیلاد دینب

ت بیه ه حسن تعلیلال، رد   هاقعی ه ح ایات فتاب ندارد اما، از بریق شگردها  ادبی همدون

گذارد تا به پرسش مخابب دربلااب ملادلول آن از عنوان گلستان در آغازین صفحات دیباچه می

ا  از به لات باشلاد فلاه توانلاد اسلاتعار می گلستانپاس، دهد. از سو  دیگر، ه ت باب بودن 

شلاار  داشلاته تواند به ده معنا  اسلاتعار  امی« گلستان»  دارا  ه ت باب است. بنابراین، هاژ

بخش اسلات؛ ایلان باشد: این اثر همدون ی  باغ پر از گل، سرشار از گفتارها  جذاب ه سعادت

 اثر نمودگار باغ به ت است ه هرهد به آن، هرهد به ه ت باغ به ت است.
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المصلادهر ه بهارسلاتان العلاراقین، نفثلاهالغرایب یا همان تحفهگلستان، بوستان، خت افزهن بر 
محلادهد  از  ههلاا متوجلاه ممموعلااهیتی دارنلاد. در حیییلات، ایلان عنواننیز چنلاین ملا جامی

گرا دارنلاد ه بلار هملاین ها  گفتملاانتر  نسبت به عنوانمخاببان نیستند، بل ه مخاببان عا 

 تر است.اساس، میزان اثرگذار  ه نفوه آنها بی تر ه گسترد 

شگردگرا در ده سطح مسلامو ه  ها با توجه به آنده آمد، ما در این مرحله با انبوهی از عنوان

 هها  گره  اهل بلار برهنلاها در تأفید عنواناستعار  سرهفار داری . هجه تمایز این ده نوع از عنوان

شدگی زبان( اسلات. املاا، در ایلان زبان )چندلایه هها  زبانی( ه تأفید گره  ده  بر درهنزبان )باز 

ا  بیرهنلای دیلاد  هستند  همثابیا انسان به اند فه در هر ده، نمود  از امر تاریخیهیژگی م ترک

ههنی انسان ایرانلای دانسلات فلاه  هها را نمودگار تمربتوان این نوع از عنوانشود. در هاقو، مینمی

یلاابی انسلاان در یافتگی یلاا هویتدهد ه در پی آن، هرگونه فردیتزدایی رخ میدر آن نوعی تاری،

دهلاد فلاه از آن هلاا ن لاان مید. درنلاد در عنوانشلاومیا  عنصر  فن مند به فنلاار  نهلااد  می

محور تبللاور یافتلاه بلاود، در اینملاا ها  شخصیتها  تاریخی یا گا  تخیلی فه در عنوانشخصیت

فننلاد ه سلاخن از راز، گرایلای میلال میها به سو  نوعی درهنخبر  نیست، بل ه برع  ، عنوان

املار درهنلای، جلاا  انسلاان تاریخمنلاد ه  فلیبورها  استعار  ه چندلایلاه ه بلاهسر، اسرار یا بیان

تلالاوان در قلالاوت گلالارفتن گیلالارد. تردیلالاد  نیسلالات عواملالال ایلالان چلالارخش را مییافتلالاه را میفردیت

بودن فرد در برابر حافمان، یورش مغلاولان ه نیلاز گسلاترش ها  صوفیانه ه اشراقی، تسلی اندی ه

 است. ایران رخ داد  بیش در ادهار مختل  تاریخیهن ینی دانست فه ف ها ه خانیا خانیا 

 

 گراهای مستقیم و موضوععنوان -1-4

ا  مسلاتیی  ه دال ه ملادلول رابطلاه هگیرند فه در آنهلاا رابطلاهایی قرار میدر این ممموعه، عنوان

هلاا بلار محتلاوا  ملاتن نیلاز مسلاتیی  اسلات. آثلاار  نریلار آش ارست؛ بنابراین، دلالت این عنلاوان

 پی لاردلگ لاا ه هفلات هالاشرا ، رسال متین، چهارمیاله، اخودالحالالباب، جامونامه، لبابسیاست

بلارانگیختن خواننلاد  بلاه  هگیرند. مؤلفان این متون بلایش از آن لاه دغدغلادر این ممموعه قرار می

بلاا  انلاد مخابلاب را مسلاتییماًمتون خود از رهگذر بیان شگردگرا را داشته باشند، فوشید  همطالع

چه در معنلاا  آملاوزش  ؛انداین آثار ماهیتی آموزشگرانه داشته  محتوا  متون مواجه سازند. عمد

ی  حرفه ه چه در معنا  آموزش رفتارها ه تعاموت اجتماعی یا اخوقی. بنابراین، ببیعلای اسلات 
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ها یا مؤلفان در گزینش چنلاین فه نویسند  یا شاعر از هرگونه باز  لفری یا گزینش نا  شخصیت

 فند. هایی پرهیز میعنوان

 
 شناختی در پردازش عنوانتحولات سبک -1-6

گلارفتن مراحلال فه بلادهن درنرر–شناسی عناهین آثار منثور ه منرو  ادبیات فارسی در فنار گونه

ها به دستاهردها  دیگر  نیز دست یازید. بلاه بیلاانی توان از رهگذر عنوانمی -زمانی انما  گرفت

توانلاد در شلاناخت تحلاولات ادبلای ه ملای ها  ایماد شد  در عناهین آثلااردیگر، شناخت دگرگونی

 ها  بیانی مؤلفان در ادهار مختل  ادبیات فارسی ه  سهی  باشد.دگرگونی

چه از قرن پنم  بلاه توان گفت هرها  آثار مورد مطالعه در این پژههش، میبراساس عنوان

ی ه ها  ش   تا نه  حرفت فنلای ، عنلااهین آثلاار از منرلار ادبلاسو  ادهار متأخرتر یعنی قرن

ا  فه اگر در آثار نخسلاتین نریلار گونهگیرند، بهتر  به خود میتر ه ادبیبیانی، ماهیت پیدید 

یا میامه، عنوان ماهیتی مستیی  ه عار  از هرگونه خصوصلایت ادبلای داشلات ه نلاوعی  شاهنامه

تر  بلاه خلاود هسو  پیدید گرایی در آن م هود بود، در ادهار متأخرتر این رهی رد سمتساد 

فارگیر  شلاگردها  ادبلای در ده سلاطح بلادیو ه ها  ادبی شدن عنوان ه بهگیرد ه شاخصهیم

تر  بلاا هیژ  درباب آثار عرفانی فه پیونلاد مسلاتح  یابند. این موضوع بهبیان نمود بی تر  می

بلایش از آن لاه عنلاوانی  المحملاوبف  فند. برا  نمونه، بیان استعار  دارند، بی تر صدد می

آمیز، حیییلات الهلای را راز عنوانی با ماهیت استعار  دارد ه در ی  نگا  استعار  مستیی  باشد،

نیز چنین است ه در همین سلایاد  فیمیا  سعادتفند فه باید آن را گ ود. ا  تلیی مینهفته

هیژ  سمو ه جناس نیز در قرن ش لا  ها  بدیعی ه بهحال، فاربست گونهگیرد. درعینقرار می

الح ایلاات ه جواملاویابد ه برا  نمونه، آثار  بلاا عنلااهینی نریلار هز فراهانی میه هفت  نمود ه بر
تلاوان گفلات از قلارن اساس، میشوند. براینتدهین می الابرارالاسرار ه عد ف   یا  الرهایاتلوامو

ش   ه به موازات فراشدها  ادبی ه گذار از بیان ساد  به پیدیلادگی بیلاانی، عنلااهین آثلاار نیلاز 

 گیرند. تر  به خود مییماهیت ادب

فه در سطور پی ین بیان شد، از قرن ش   به بعد شاهد نلاوعی حضلاور از سو  دیگر ه چنان

ژانری  قرن پلانم  قلملاداد  هشاخص همثابه غیاب ژانرها هستی . بدین معنا فه اگر ژانر حماسی به

الگوهلاا  ژانریلا  جلاا  آن گرایلاد ه بلاهها  ش   ه هفت  این ژانر به افلاول ملایشد، در قرنمی

غالب در این الگوهلاا  ژانریلا ،  هیابند. هرچند شاخصا  رهاج میدیگر  نریر ژانر رهایی ه میامه
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شلاود تخیل ه بیان هنر  است، اما نوعی گرایش ه حرفت به سو  تاری، هلا  در آنهلاا دیلاد  ملای

در عنلاوان جلاا  ها  تاریخی نریر اسلا ندر هیژ  در ژانر رهایی، شخصیتا  فه گاهی ه بهگونهبه

شلاوی  ه سلانت در ده قرن ه ت  ه نه  نیز ما با نوعی چرخش از هنر به تاری، مواجه ملایگیرند. می

شلاوند بنلاابراین، بلایش از آن لاه بتلاوان از یابد ه متون شاخص فمتر  خلق ملاینگار  رهاج میتاری،

 سخن بگویی .تر ها  ژانری  سخن گفت، باید از نوعی تیلید از ژانرها  ادهار قبلدگرگ ت

فلارهغ ها  مورد مطالعه دانسلات، فلا توان آن را نیطه توقی تمامی عنوانهمه، آنده میاین با

شلاد ، عنصلار هلاا  هافلااه فدا  از عنوانپرداز  است. در هیچبودن عنصر زمان در فرآیند عنوان

زمان را شناسلاایی هایی از مفهو  توان ن انهزمان سه  ه نی ی بنیادین نداشت. تنها در ده اثر می

فرهغلای از مفهلاو  توانلاد الیلااگر فلا به معنا  حرفت می« سیر»  هاژ العباد الی المعادسیرفرد. در 

انسلاان سلایر ه حرفلات خلاود را در درهن  فه حرفت مفهومی زمانی است ه اساسلااًزمان باشد؛ چرا

نهفتلاه ه قابلال « رسی»  ا  غیرمستیی  در بطن هاژگونهاین مفهو  فه به سازد. امازمان محیق می

گلار شود. دهمین عنوان اشار سرعت به حاشیه راند  میبه« المعاد» استنباط است، با عنصر م انی

نلاا  بلاه مع« عصلار» هاز ری « اعصار»  است فه هاژ الاعصارالامصار ه تزجیهتمزیهبه مفهو  زمان، 

ارد: گذراندن هقت. همدنلاین، به مفهومی عا  ه فلی از زمان اشار  د ادهار ه رهزگاران است ه صرفاً

را نبایلاد در گلازینش ایلان هاژ  از نرلار « الاعصار»ه « الامصار»میان  ها  لفری ه تیابلنیش باز 

پلارداز  متلاون ادبلای فارسلای، فرهغ بودن یا غیاب عنصر زمان در عنلاواندهر داشت. به موازات ف 

هدمنه، سلاندبادنامه، فلیلهیابد. یپرداز  متر  در فرآیند عنوانپررند شخصیت نمود نسبتاً همؤلف
گیرند. عنصلار م لاان هلا  در در این سیاد قرار می خسره ه شیرین، اس ندرنامه یا لیلی ه ممنون

العباد ملان مرصاده  العباد الی المعادسیربارزتر  دارد. این شاخصه در   میایسه با عنصر زمان، جلو
الاعصلاار الامصار ه تزجیهتمزیهیا  ،مفعل هستند( مبدأ ه معاد فه بر هزن  )ده هاژ المبدأ الی المعاد

شلاود. هملاین فنلاد، دیلاد  ملایعنصر  م انی عمل می همثاببه« شهر»به معنا  « مصر»  فه هاژ

شمار بودن عنصلار م لاان دیگر، ههنی ه متافیزی ی بودن زمان ه حتی ف  غیاب زمان یا به عبارت

نوان، هیزگی دیگر  است فلاه ناتاریخمنلاد  را دهند  به ساختار عدر میایسه با دیگر عناصر ش ل

گفتلاه دربلااب دهد ه بر ادعا  پیشدر قلمره زیست ه زندگی انسان دهران گذشته ایران ن ان می

 گذارد. فرهغ بودن فردیت انسان ایرانی صحه میف 
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 های کاهشی و افزایشیعنوان -1-7

ش یا فاهش هاژگلاانی نیلاز بلاه عنلااهین گستر هتوان از دریدبند  ادبی عناهین، میدر فنار صورت

 هها  سب ی در ادهار نخستین ادبیات فارسی، عناهین نیلاز ده شاخصلانگریست. به مانند دگرگونی

هلاا  پلانم  ه یابند. به عبارتی دیگر، در ادهار نخستین ادبیات فارسی )قرنفاه ی یا افزای ی می

انلاد ه بلاه سلاطح عبلاارت ی  یلاا ده هاژ اند، به این معنا فه در سطح فاه ی ش  ( عناهین عمدتاً

ا  افزای لای شلاناختی در ادهار بعلاد، عنلااهین شاخصلاهها  سب رسند اما، در پرتو پیدیدگینمی

العباد ملان مرصلاادآیند نریر گیرند ه بنابراین، گا  ده عبارت متیابل یا متناظر در عنوان اثر میمی
فلاه اشلاار  شلاد برآینلاد . ایلان املار چنلاانالمعملا  فلای معلااییر اشلاعار العملا  هالمبدأ الی المعاد 

آهر  نویسلاندگان بلاه شلاگردها  بلادیعی شناختی ه پیدیدگی بیلاانی ه ره ها  سب دگرگونی

هلاا  )سب  مصنوع( است. اما، این ن ته را نیز باید ملحو  داشت فه ژانر، محتوا  متن یا توانایی

اسلات. بلارا  نمونلاه، در د تلاأثیر نبلاوادبی مؤل  در خصوصیت فاه ی یلاا افزای لای عنلااهین بلای

بلاا هجلاود  هدمنه، خسره ه شیرین یا لیلی ه ممنلاونفلیلهمحور ه رهایی نریر ها  شخصیتعنوان

اسلات بلار متن توانسته هشناساناند، اما هجه غایتاستیو  سب  مصنوع تدهین شد   آن ه در دهر

سلااز    یعنی برجستهشناختی آن غلبه فند ه به همین علت، برا  تحیق غایت مؤلهجه زیبایی

اسلات ه ها بسند  شد به نا  شخصیت دادن به ساختار عا  رهایت، صرفاًها در ش لنیش شخصیت

متنلالای نریلالار   شلالاود. املالاا، هملالاین خصوصلالایت دربلالاارهلالاا دیلالاد  نملالایپلالاردازش هنلالار  در عنلالاوان

صلادد گیلارد، الگو  ژانریلا  رهایلای قلارار ملای هممموعفه در زیر الرهایاتالح ایات ه لواموجوامو

سلااز  ح ایلات ه رهایلات اسلات ه نلاه فه در این عنلاوان، هلاد  نویسلاند  برجسلاتهفند، چرانمی

ها  موجود در بطن آنها. بنابراین، عنوان به سمت نوعی پردازش هنر  از نلاوع مسلامو شخصیت

شناختی در پردازش عنلاوان باعلاث شناختی بر هجه غایتاست. در میابل، غلبه هجه زیباییگرایید 

الطیلار، منطلاقا  اما با قدرت تأثیرگذار  بالا خلق شوند نریر هاژ هایی فوتا  یا ت وانشد  تا عن
. بلاه بیلاانی دیگلار، الاسلارار، گلسلاتان، بوسلاتان ه گل لان رازالحیییه، مخلازنالعراقین، حدییهتحفه

هلاا  هنما  عنوان افیی نیست بل لاه گسترشلای عملاود  دارد ه یلا  هاژ  دلاللاتگسترش ه ن و

 پردازانه ه مسمو دارد. رتر  نسبت به هاژگان ی  عنوان لفظمعنایی مت ث
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 گیرییجهنت -5
پیرامتن عنوان عنصر  فلید  در برقرار  ارتباط با متن ادبی ه شناخت جهان ف لار  نویسلاند  

شلاناختی ه تواند آش ارساز تحولاتی ف لار ، سلاب است ه تحلیل آن در ادهار مختل  تاریخی می

ملادخلی بلارا   همثابلاهلاا  ژرار ژنلات بلاهپژههش حاضر با نگاهی به اندی ه شناختی باشد.زیبایی

ها  متون منرو  ه منثور فارسلای از قلارن پلانم  تلاا قلارن نهلا  را بلاازخوانی تحلیل عنوان، عنوان

هلالاا  ژانریلالا ، نملالاود ، پلالانج نلالاوع عنلالاوان را در متلالاون ملالاورد مطالعلالاه شناسلالاایی فلالارد: عنلالاوان

ها  شلاگردگرا بنلاا ها  مستیی . در این بین، عنواننوانمحور، شگردگرا ه عمحور، مؤل شخصیت

هلاا  دیگلار، بلاه ده گلاره  مسلامو ه اسلاتعار  خود در میایسلاه بلاا عنلاوان  به خصوصیت پیدید

ها  استعار  گفتملاانی ها  استعار  نیز در قالب ده ممموعه عنوانشوند. عنوانبند  میصورت

هلاا رقلا  تر  را نسلابت بلاه دیگلار عنلاوانپیدید  هگیرند ه شب ه دلالتمندانه فراگفتمانی قرار می

تر  را آشلا ار هلاا  عمیلاقهلاا  ادبلای فارسلای داد بند  عنوانزنند. از سو  دیگلار، صلاورتمی

یافتلاه چنلادان ها  مورد مطالعه، تاری، ه انسان تاریخمند ه فردیتسازد. در بخش اعر  عنوانمی

توان نوعی نزاع اسطور  ه تلااری، را لملا  فلارد. ها  ژانرمحور مینمود ه تبلور  ندارند. در عنوان

محور، آن تاریخمنلاد  عینیلات ها  شخصیتها  ژانر محور به سو  عنوانبه رغ  گذار از عنوان

هلاا  یابلاد. عنوانیافته تحیلاق نمیشلاود ه تلااری، در معنلاایی نضلاجمورد انترلاار دیلاد  نمی هیافت

شلاود. یافتگی انسان ایرانی در آنهلاا دیلاد  نمیتشمار بود ، ن انی از فردیمحور نیز بسیار ف مؤل 

دهلاد ه نلاه تنهلاا ها  شگردگرا بلاه میلازان زیلااد  رخ میزدایی از عنوان در عنوانفمااین ه، تاری،

انلاد ه زبان هها درگیر برهنه یلاا درهنلاشود بل ه عنوانیافتگی ه تاریخیت دید  نمینمود  از فردیت

دهلاد ها ن ان ملایشناختی عنوانشوند. تحلیل تحول سب انسان ه فردیت اه به فنار  نهاد  می

هلاا  ش لا  ه هفلات  ه بلاه اند اما در قلارنمستیی  نخست فارسی، فوتا  ه عمدتاً  ها در دهرعنوان

شوند. از سو  دیگلار، در ایلان ده قلارن ه در شناختی، پیدید  ه دیریاب میموازات تحولات سب 

گرایند فه ن انگر گذار از حماسه بلاه تلااری، رهایی میها به سو  ژانر ی  چرخش ژانری ، عنوان

پلارداز  ی لای رند بودن نیش زمان ه بارز بودن عنصر شخصیت ه م ان در عنلاواناند. ف ه تخیل

بلاه ملاوازات فراشلادها     متلاون ادبلای فارسلای اسلات. فمااین لاههلااهلاا  عنلاواندیگر از هیژگی

نخست به سلاو  بلاولانی شلادن در ادهار ها از خصوصیت فوتا  بودن دهر  شناختی، عنوانسب 

دهنلاد. املاا بلاه ملاوازات فه ده عبارت متناظر عنوان ی  متن را ش ل ملایبور گرایند، بهبعد می

ها  گسترشی ه بولانی ه در پرتو قوت گرفتن بیان ادبی مؤلفان ه متناسب با محتوا ه ژانلار عنوان
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نما  آنهلاا شوند فلاه ن لاوهی خلق میهایگیرند ه عنوانها خصوصیتی فاه ی ه  میمتن، عنوان

ا  بلاودن، هاژ بلاه رغلا  تلا  گلسلاتانا  نریلار ا  فلاه هاژ گونلاهنه افیی بل ه عملاود  اسلات بلاه

 یابد.  می الرهایاتالح ایات ه لواموجواموها  معنایی مت ثر  نسبت به دلالت
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